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  :چکیده
روز مرگی  مقدس هم به روال اصل انقلاب اسلامی امري خلاف آمد عادت است وبه دنبال هدم عادت هايدفاع        

تحول  معنوي را به قیمت  ملکات تازه اي چون صبر و توکل و ایثار با خود همراه آورد و باید  از میان آن هایی که این
آن فرهنگ هاي پسندیده ومعارف . عه صفات والا جان وتن آزمودند کسانی هم در مجاهدتی بزرگ به روایت  آن مجمو

استعدادآن را در خود حفظ کرده و در دفاع مقدس بروز داده  که در  بالایی بپردازند که از تاریخ درخشانش به ارث برد ه یا
  نویسنده با درك این مهم که مضمـونی ناب. که مستقلا به آن پرداخته نشده است ایـن میان طنز  ازمضامینی است

 درادبیات دفاع مقدس مغفول عنه مانده به بر رسی خاطرا ت دل نوشتــه ها و یاد داشت هاي زیا دي مثل طنـز و جنگ
اعزام آغاز می شود  ازرزمنــدگان قومیت هاي مختلف ایران اسلامی پرداخته و حاصل آن را با توجه به روند جنگ که با

گرچه ... روحیات ؛ تدارکات ؛ تسلیحات و )فرماندهی(اعزامات ؛ اطاعات:  باعناوینی طنز گونه طبقه بند ي شده است ؛ مثل
  .آن چه طی هشت سال جنگ در این قالب ریخته شده است  این تمام آن جه بوده نیست وکفی است از دریاي بی کران

  
   نز، جنگ، ادبیات، مقاومت، شوخ طبعیط:ها کلید واژه
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  :فصل اول                                                                              

  کلیات                                                                               
 
  
  
 

  مقدمه1-1
      حدود ي،حد وروح افرادنفوذ آن درلا و ظرفا مطرح است وبه عنوان حرفۀ عقغیرجنگ  درجنگ و طنز،        

 با همۀ حساسیت هاي  ولهــاین مق.و ذکاوت فرهنگی جامعه بسته است آن هم به بلوغدرك ایجاز درد ندار       
     بیش تر خوانندگان با ابتدا براي آشنایی  .است ی پیشه کردنمسخرگ ردن وگم ک یک نــوع خروجیِ ردخود  

                                               : را فهرست وارمی آوریموخ طبعی شــ ماع اقس موضو        
در  دن،ري خندیــه دیگـز،بـــه رمـ،سخن گفتن بردن و سرزنش کردنــلغت افسوس کدر): satire(طنز     
              وب ـاي نامطلــادبی گفته می شود که اشتباهات یا جنبه ه نوع خاصی از آثار منظوم یا منثور بهطلاح ادبی اص

                             .ه چالش می کشدـده دار بـخن يه شیوه اــسیاسی یا حتی تفکرات فلسفی را ب رفتار بشري،فسادهاي اجتماعی
  )140:  1385اصلانی،( 

               تنفگ یاوه دشنام دادن واژه اي عربی که معنی سرزنش کردن، بیهوده سخن گفتن،) :  lampoon(هجو      
           وــهج.وبراي مقاصد شخصی به کار می رودکه در تقابل با مدح قرار می گیرد شعري استدر اصطلاح  دارد
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          ملایم یبا زباندردهاي اجتماعی سیاسی باشد،اگر قرار باشد براي زبانی گزنده، صریح وگاه توهین آمیز دارد
  )247: همان(  .تر سروده خواهد شد

          ر یا متن ـی به شعـاصطلاح ادب در ی است وــشوخ جوك،سخن نغز و دلامع ): epigram(بذله یا لطیفه      
          موجب انبساط خاطر می شود   و  وگزنده دارد ی شود که در عین ظرافت بیان ، مضمونی بکرم ی گفتهکوتاه

  )        207:همان   (
    ات ـدر ادبی.گفتن استن ـسخوده ـــبیه زاح وــم ی آنـمعن ربی است وــواژه اي ع: ) facetiae(زل ه      

     ن ـــروابط جنسی سخوبی پرده از  وخلاف ادب داشته باشدرکیک  اري را گویند که زبان ومضمونیـوشتن
                                      )254:همان ( یردگبا جد ،پند وحکمت قرار می   تقابلمنظر هزل در ازاین.بگوید 

          م ــوقتی هزل شکل ملای.است وخ طبعی وفکاههش شمعادل هاي دیگر):  humour( فکاهی یا مطایبه       
             م یافته از لفظامخاطب ع گاه.می گیرد نام مطایبه دشو پالوده می کیکازآن زبان ر می گیرد و  تربه خود -
  )209:همان  (ه اعمال و حرکات نیز می انجامد ــذشته بــبیان گ و
           و به معن ویران کردن و شکستن، ضاز نق.محاکات وتهکم است ،رمعادل هاي دیگ ): parody(نقیضه       

د از ـوانــمی ت  دــدر این تقلی.مشخص اطلاق می شود ومضحک از یک اثر ادبیتقلید اغراق آمیز  هب هـنقیض
         حالت از و شکندبمشخص  ادبی رـیک اثرا در او و ن یا بیان عقاید نویسنده باشدـ،لحنگرش  سبک ،کلمات

  ) 209:همان  (. دیل کندتب  ري مضحکــجدي به اث
               ن به مرگداختن خباثت ها و رذالت ها و خندیدـــگرفتن و دست انبه سخره معنی  ۀ جنگ بهدر زمینماا     

          ود،ــدگان آن بــنسانی و سلامت نفس رزمنمت اکرا تربیت دینیود ناشی ازبـه خ ودکه این مطلب خ  است
               دوختن پایین لباس : ده می شد؛ مثلــه شخص هم دیــم باري قائاي رفته بعضا شیطنت ،ها بین آن ه درگرچ

                 غیره که و ام جماعتــبراي مزاح با ام ،نماز  مۀجـا به جا گفتن واژه هـا در اقایا وي سنگر ــاز به پتـپیش نم
    )  27 :1388، موسوي( .وکول  می شدم ه شب عملیاتــم بـمعذورات آن ه و ذرـع
            کهن اـومی و ملی ایرا نیـگردد به ساختار ق وهلۀ اول، برمی بین رزمندگان درر یده دهور و بروز این پدظ     

 البی جم رةه؛ فوري آیینۀ طنز را روبروي چددصراحت لهجه را می بن  پاي ،کهها راگ آن اما وابهه مواج در
وراي   وعـــچون موض ؟راـچ.ودی نخواهند بـ، مستثنزمندگان آن ملت هم از این قـاعدهررد و ــه می گیـیقض

ه رونده، در غربتی که دوست و ـ، قرار گرفتن جامعۀ جبهاز سوي دیگر. تاس نبوده نـسرزمی یتملومیت وـق
، رـل تـقابل تا م ۀ ن میان مسئلـایدرو وع زبان کمک می کندنبلاغت این  ه ب.ه اش می د میدبیگانه در ناي نا ل

   ؛کرد میدان ـچن وی را دــویت روحیه و شوخ طبعــتقبه ز نیا کهجنگ بو دکشتارو کُشتور آ اي رعـبضف
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دانی ـشنایی چنجهاد وشهادت آبا فلسفۀ ی ــه دلیل جوانـه بـی کــدگان عاشقـمنرز  ازآن قشر خصوصا براي
  اد از او ضاع را وخ طبعی و ا نتقه اي از شآمیز ند تر بود  ردانتر و کا ی که آ گاهاین شرایط، طیفرد. شتندندا
  ه اي پرسید چه پیامی براي مردم پشتدر از رزمنمثال خبرنگا و یه می کرد ندبقیه هم آن را وا گ،  هکردق خل

       .جبهه دارد 
ت که پشت اس نم  به مردم ایمام ،در ثانی پیا هر از بزرگترـت وچک;ن ـا ولاً، م« : داد  خـاو هم به ز یرکی پاس

گر نگذ ارنـد، حتی ا ام را هم تنهاـمضمن ادر.بیفتد و بشکند رد هکنند که خداي ول نکن دارندجبهه را سفت نگه 
  » .!! نوشده  بار کنند و بِرَن تهر

                           ی یاار مسئولخو شایندي در رفت نا وظایف یاهرجاي منطقه هم کاستی و قصوري درانجام دیگر این که در    
ی ـطیف وح بالاتردرسط اــام.دــمی زدن  دارنده باز  دهـنوعی خن رآنب ،می کردندهده مشاست هم سنگري ود
       راده رزمن  ۀـی جامعبا بی توجهی عمدي، فرهنگ غن دتلاش داشتنـبودندکه کشور ریشۀ ن بیبازا  سیاستاز

ها این سینما گرانه ن .کنند نمناطق جنگی دفي ان خاکریزهادرهم راب می شد،یۀ اسلام ناب سشمچسر که از
            هاییا مایل به ساخت کارکثر آن هچون ا.انستنده تونبسازند و معرفی روحیۀ شهادت طلبی در یفیلمخواستند 

                   زــنی،کندآ ورده ب ودفاع مقد س را برند نیاز انقلاکه بتو اآثاري  قخلازو.ی نبودبد که پسند جامعۀ انقلا بودن
               ردانش کارگبه قول که ،می شد »دوئـل«فیلم  شتنداگا می بر می د ع تکلیف همـاگر براي رفو.ود ندـوان بـنا ت

              حتی می توانست مصادره کند درکوران مناظره  راکه همه چیزان سومی بودییک جرادي ازنم: احمد درویش
 -1:از ود ـب ها عبارت آني ها لویتوکه ا اول هـــن استویت چندم ــاولجنگ در.عبارت گویاست ،را جنگ

 خصوصا  هاي خارج ی دراکران سینمایاببازار -  2 .ویزیونیتلتیزرهاي  وی ـهاي تبلیغاتوق وشیپورــمصادرة ب
           ورینـبل  سیمرغ تشکار هف - 4 شصت کشورخواباندن  ت پخشنوب آب نمکدر - 3ه ـیافت توسعه کشورهاي

               کهي آن قدر حتی  است قصۀ فیلمپیرنگ نداشتن   اصــی خــویژگ ،وــدیگرس.قابل نا چند فشنگشلیک  با
اي ـهدارد ــاستانگذشته  ازآنس،ه ارزش هاي دفاع مقدـه رسد بـصندوق وصلش کرد چ  به یک گاوبشود 

                عیباین  و هداشتتناسب  ) western(ترن سوي اهداستان  راي روایتــب تربیش  ،مــح بالاي فیلـولید سطــت
ود حدیث ـخ تو. شود نمی ري الذمهـم به اغلب شخصیت هاي فیلم کشتن بای حت ود است کهان مشهــآن چن

 ،اع مقدســد فـ ی هم سسدکـتا ان یوکمه چیز در خـود د اشت ـهم که لــاولین مجم این وان ازـمفصل بخ
                 ،از یک کارگردان ممتاز سینماي د فاعیومـپاسخ عم  و یک جلسۀ پرسشدر هـا همین بس کـصحت مدعدر

                 »لـذت می برید ؟و آیا از بازگویی خاطرات آن  ؟اع می کنیدــاز جنگ دفا آی: کهمقدس پرسیده شدآن هم 



۴ 
 

                 نشمبلغاخشن وخطرناك است و نگ خوشش بیاید جنگ بسیارجپاسخ داد که هیچ آدم عـاقلی نیست که  از
  ! آن خطرنا کتر از 

  
               مجبور و مان آمدا وقتی به سراغما.یمم نبودبه دنبال جنگ هنمی خواستیم وجنگ را  ردان نگفت ماآن کارگ

                 اعـد دفـبای .ودــنب انـدرمیش د بودنـوب یا بـرفی ازخــح دیگر ،دیمـمان شیها اندفاع از اعتقادات وآرمه ــب
                  هم پدید  به فرد رمنحص یایی هایم و زیبیام خشونت ها یش تحمل کردا با تمجنگ ر.ردیمک که کردیم می

 )157 :1388 فتاحی، (  مآورد ی

    ، اعـدفۀ ــمسئل هـب ي که نسبتواده اعضاي یک خانامی اه تمن کآ ؟ه می شدـدیدگاه چ ع این نو ۀنتیج        
  اـقتفاکه ا کثیري ةغفلت زد خیلو ن می کشیدندمیدااین در ایگران رور دضور عدم حد جبای؛شتنددا آگاهی

 هــماندندکهرابد الد هادتشهاد و ج نسبت به فلسفۀ درجهل مرکبِم نبود،کاآنه م بینم و سینما هــل فیلـاه 
 تقدیم ،پیدایی خا نواده هایی شد با بی خبر این پس نمازانامور فرهنگی و رآن پیش نمازان کا حاصل.ماندند
              ولا تَزر «آیۀ طلایی سیمرغ  مزد این خدمت باید که دفاع مقدسهشت سالۀ  گذرره از درنبد وجاشهی چندین

               ة آندزیـــدنیا گوعات ـمطبطنز بگذریم و ازخیرسینما .اهدا کرد را به آنها ) 164/امــانع (»وازرِة ٌ وزِر اخري 
    ذالی ـا بت هـچ ۀـعذر وجود جنگ، درلج ا نۀ وجـود خط قرمزها وه بهــیابیم که ب رد تا ورق کنیمـدوران را تـ
             کلمه دو بود که 63سالدر،وعاتی استـمطبکه دوران آزادي مطلق   58سال تا انقلاب ازبعدد بودنغـوطه ور

 ؛ یـنشریات هم آنپس از.ي نداشت جدیدو وـن شیوةهم  آن کهمنتشر شداطلاعات     هروزنامرحرف حساب د
گره گشایی  ند نه با هدف جذب مخاطب آمد...ارسی وـف زـطنو ان کاریکاتورـکیه،درنگ،جوالدوز :دـمانن
  وجه مشتركاما .بودندتردد م محکمه دادگاه و درن آسر رـب گاه که اري وجناحیزــاب  یاهــنگ با ،جنگدر
بس  و ی بودهـمنافع جناحی وگروهمصروف  فکر وذکرشان .بودجنگ به  شاندنداــویت نـاول ای آن هـگهم
 آن ها اوراق در حواشیمسا ئل حول وحتی ا جنگ ی از ثريا تر کم،یه لب ترکنـنگشت براستر بیش ههرچو
                ن دستۀ تازهاست که آ پر واضح.استوده نبجنگ از خبري  اصلاّدر پشت جبهه  یویچنان که گ.واهی دیدخ

                  روزي«د ــزد و بن  ود و باا نده بـدو یشه مثل سرطان ر  مه جا همهر نقلابی نما که دا ة به آلاف و الوف رسید
          د ردـــزل گمتزل، اشمده آه کف موقعیت تـازه بخواست  ، نمیی کردمـد یر یت م را» !! ا و متبوعات نامـه ه

زلش ـر منتخاساز  سر  ریکایی و ینسنز،ـاو امنکرده ن داخمبادا  جنگ نداشترسهم   با کسی عین حال در او و
د ـــهیش)ع(حسین  امام 14 هی لشکراندـاز فرم ه اي،ـخبرنگار روزنام 65ه درسال این ک ،ماجراشاهد .درآورد

 یـولویسید ـن یـدرشت م را جنگ«ن عذرکه شما سفر کرده با ایزآن عزی.احبه می خواستمصوقت  رازي،خ
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ه ـه منطقـی بـوقت کـه یـه هایــه روزنامـم چهآن   یدورز ستنکاف میا ،و ا ۀستخو ا ولاز قب ».ی نویسیدنمدرست 
موقع به ماون ن ،امروز سفرةاخوي« :پیک روزنامه می پرسید ازنفر  یک! سوژة طنز رزمندگان بود بعضاّمی رسید ،

مصرف مگه   استغفراالله ،نامه نشیشه پاك کپریروز نامه ، نه،نامه روز«:کرد که می  ه ل دستی اش اضافبغ».نرسید
  ».نیست که  شیشههم این جا   داره ؟ هم دیگـه اي

             نه واسه پاك!ه مصرف دار ناگتولید کنندابر«:و را پی گرفت که مندة اصفهانی بود که حرف انصر،دیگر رز
سیل حرکت میلیون ها باید در را دفاع مقدس آثار رزمندگانپنجرة  ازطنز نگاه بهاما   شیشه عینکگان کنند 

ة این پدید دکان نشین نه پشت جبهه ومیان متخصصان کردمعرکۀ جنگ جست وجوبه بازار.ازمردم کوچهرفن
                 خاطرات اّوقطع خواند به خودرا مردمگوناگون قشارابودکه معاصر یمهم ترین واقعۀ تاریخ ،جنگ،رمشتريـپ

              ودر طی روزگار  شمرده اند»ره نویسیـنهضت خاط«که محققان آن ردااین افراد حجم انبوهی را تشکیل می د
چنان که هم  رزمندگان معتقد بودند .پ رسیدچا ل عنوان کتاب خاطره بهـهچکم تر از  67تا   59 سالجنگ از

جزء  هم دفاع مقدس به آیندگان وادثحۀ ـتکلیف دینی است انتقال لحظه به لحظ جبههدر جان فشانی وحضور
  )234:  1387دهقان ،( . وظایف مکتبی محسوب می شود

                زرگ ـور بــمیگ پ ودیگ و وندیانـسنگر محسن سی تبسم:معدود آثاري،مثل درطنز ةپدیده ب فاوصابا این 
           می رود  گمانکه برمی خوریم ...و د تاجیکـجنگ پابرهنۀ مخدومی یا جنگ دوست داشتنی سعی ی وــواف

   .دـباش ارـراستــوی دوین گر وــتویس وــبازن ه گر،ــمصاحبۀ ـبا واسط رثا  آماده سازياصلی آن  ازعللیکی 
 ولــة به قردـاز مسائل پشت پ ه،ــی جبهالـاگر اه ود کهـرنگ می ش رـپ ن باورـاز سوي دیگر هم ای ولی      

ه ـــبن رفتارشاگفتار ورطنز د یقینا.تر خبردار می شدندبیش آن دوران  یدــن بگد و نگفتگفتن نگیودشان، ـخ
               خودرزمندگان چون  ازطرفی هم )است روي شمامولفه فرا درجاي جاي شاهد(ردازي می کطنخاص ترطور

   ا را بهدنی.تحـال جنگ با ویرانی اس لام و امام می دانستند و می دیدند کـه خانه از پاي بست درداراسـرا وام
 خاصِ تا پشت آن در.دـا فتنکردند و به صف جهـاد می شت می� )3،خنهج البلاغه(ی غاربها ـعلها  ـ، حبلاهلش

   ! نکنند  ی ویلیـویلقیامت ، نمانند وگشوده
           اي خاطرا ت رزمنـدگان، مورد مطالعه و ه ه ازکتابـ، مجموعه اي قابل توجدر این راستاي حال علی ا        

  پسبوده و تر آن پر رنگ است که جنبۀ طنزی ـبخش های تنها. آید ی  قرار گرفته که آن چه در پی میررسب
 .دیده استرگ ارائه عناوینی طنز گونه تحت اجمالیبررسی نقد و و ع آوريـجماز
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  :تبیین مساله پژوهشی و اهمیت آن 1-2

              قالب ادبی شروطیت می دانند کهادبیات کشورمان مولود انقلاب مدری راعاجتماسیاسی وطنز ،صاحب نظران
جنگ   بویژه رویدادانقلاب اسلامی،د از ـبع اــام.آوردرون می بیی یک شکل مشخص ازرا  وهج هزل، ،زـطن
  ارکراه  و ه ـبهان یالـبراي اه مــه اینسته که دان حیات طنزبر هــصعر باعث تنگ شدنِ راآن  ها طبوعاتچیم

 رض ـفکسانی براي  دودیتــمحالبته .ندودان متمسک شب ادرآن وانفسبراي بقاي خود  تا بود اي حساب شده
               یـشوخ طبع مشتی جز ،شد حاصل میآن ها ازاما آنچه  ۀ انقلاب بودریش تیشۀ طنزشان متوجه  معاندانه کهودب

            عملکرد جنبه هاي برخی درجهت انتقاد ازی اهگاز هرگرچه .نبود ذب مخاطبـوج سرپا ماندن  مستمسکیا 
 جریاناتسرشناس داخل و خارج و یا برخی ازرجال  ،هاي سیاسی و اجتماعی گروه ادارات دولتی و افراد در

ذشت سالیان ـدس علی رغم گـدفاع مقدرمقولۀ  یول.باشنده ـــگفت وديــآل طنز رفـح درون وبیرون یاسیس
                 مقولۀ تبیین وبررسی ،تحقیقهدف  با تاش شده کوشوسع به قدر این وجیزه در.ر ویژه اي نشده بودکا متمادي

وادث جنگ ـبه روزشمارح اعم ازکتاب هایی که ا ماندهـج بر آثارخلال در دگانــرزمن وگفتار ارـرفتدر طنز
             زندگی� ،ا طرات بسیجیان وسربازان وارتشی هاــخ همچنین و »همپاي صاعقه«یا » مهتاب خین«ه مثل ـــپرداخت

محمود شهبازي فرمانده سپاه » نگین سرخ « اد شیرازي ــصی »در کمین گل سرخ«  مانندال ــرح حـوش هـنام
               کتا ب هایی که صرفا به موضوعبه چند هر ده،کره بندي ـطبقراج واستخ نه راــع مغفول ع وــن نـای، دان ـهم
ه سبک تانک ـرفاقت ب« سیوندیان و« تبسم  سنگر« د ــاننـر اندکی مـمگد ــرسی حاصل نشدست ه،ز پرداختـطن

            بازآفرینی بیش ترگرته برداري و هماین دو کتاب آخر به نظر می رسد کهداوود امیریان » ه ـرخوخداحافظ ک
               گذاشته گانآیندآي ـروم منظــر به   ي موجزنقداز پس وعهـمجم علی اي حال این.باشداز روایت هاي شایع 

  .دشده باش ها رف حساب آنــحه ـدوکلمصدها به بیان موفق  کهدان امیدب شده
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  : اهداف 1-3 
  طنز در ادبیات پایداري و مقاومتتبیین جایگاه - الف

  نمایش فقر مالی رزمندگان  - ب
  رزمندگان برجسته کردن غناي روحی و معنوي - ج  

  ایثار در بین این طایفه نمایش حد یقف - د
  و شیوه هاي انتقاد از مافوقرزمندگان ولایت پذیري تبیین  - هـ

 نمایش کیاست آنها در برخورد با امور ارزشی  - ح 
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  :فصل دوم                   

  اعزامات                                                             

  ) در نقل وانتقالات نیروازدنیا ومافیها(                                          
  
  
  
  
  
  
  

               کم از طی هفت ،وانی را می گذراندندـاولیۀ نوج مراحلرزمندگان که  ه براي آن دسته ازـجبهاعزام به       
     دنن ماارت ـتجسر  بر دالـج و با آن ها متفاوت بود »تکلیف«از ترها گدرك بزرچو ن .ودــنب رستمان ـخ
          واوانان ــوجــن شناسی هــوظیف و تکلیف همـاع از فـه دفــام را بــحضرت ام ود کهـدي بـتاح نـرفتنراي ــب
            کهبفهمند خیلی ها اولا تا»...وجوان سیزده ساله است ـن آن نـر مـرهب«  :دــرمایـمی ف هـا کـج آن.ی داردــم

          غفلت زدگان را  باز و نباشندون الماعون ـدیگران  یمنع  وبراي وش باشندــبهودر گشته ــک شانبصیرتۀ ـآین
             امر مسئولان نوبت در خان دوماما   ».نیست نیاز یـة ولازـه اجــه  بــدر جبهکت براي شر«  کهنهیب می زند

             ،اـهروزن آه اصطلاح ـیا بچیدن با صغري کبري  دـنبودنچندان مناسب رزم  که نیروهایی از اعزام است که
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            ارـه رفتــبه ناخواسته ـخواست هاوــتک وپ ع ون اینکه کنندانعت ـمم حبیب بن مظاهر کردنو)ع(رعلی اصغ
          می کنیم ونه بیانگ طنزوارو ترسهر بخش را فه، خاطرات همجموعما دراین  که هطنز گونه منجر شد هایی

            ند  بود نشده هم میزه ها که مکلف براي ریزه مسئله دار بوده است مخصوصاًمشکل واعزام از قدیم  هر چند
طرف  چون ه بازي بود ـخیلی بچهم کارتازه  و نبود بچه حوري دیگر د می شدنددر بهشتـون اگر شهیـچ

             بی بی  مت خدد ـنده ان ا گردرنگ برش ه ـو افقی با ماشین س آن جا که عرب نی می اندازد رفتهودي ــعم
              نـیاز یاز هفده سال ممنوع بود یعنی همان غدقن خودمان تر  مکبراي بچه هاي  زام ـــاع این اساس بر جان
              عبور  ورده برايتخته خریش به  با آن هیکل قلمی وعقیدتی و بشود و رفت تاـجلپلتیک  بادــه بعد بایــجا ب

                 دــبع  ئولانـمس که هکرددر دووري طه را ـنم مسئل آبجی خا با شناسنامهراست برود و چار نعل ،بلند عـاز مان
            هـکدــباشنداشته احتیاج  اصلا مثل آن یکی یـا و.است بودهمرد  نا اول هم از االله که ماشافهمندب ماه شش  از

                ی برايمانع تا بخواندوجعلنا  ۀآیردن چشم مسئول مربوط وچ کا براي لـآق تا بشود امام رضا  دامانبه   دست
             هـمنطقبه ا امرکند وآقکفایت ي انگشت اشارة پدر به جا پاشست انگشت  زدن با واهدـکه بخنتراشدرفتن او

  .ب بدهد ادرکنی وید یا مهدي واین جواـــاوستایش بگ شبا صبح تاــن جآ و برود
          د ـنداندرـبرش گ ج روز تمام کرد وـل وپنـهچه را در ـاموریت سه ماهـکه میاد محسن صاحب الزمانی بخیر

درس بخواند ودانشگاه برود  ه ماههـس یک دورةدر مثل بقیه بخواهد تا نشدتلف  شه بهشت وبیهوده عمرــب
                ونداند روبه معلوم باشد بهشت ودوزخش هم نا وتکلیف مالایطاق بمیرد هم وبعدشد  ـکنار ـواده اختیـوخان

            از احکامه سوالاتی می پرسیدند ـام وگزینش چمانیم براي اعزا خودـام دـانـبم ، واـبه ه یا رو ی رودــم داـخ
                               وش به فرمانهاي گ از آدمم ـآن هتازه  ورآنگولا واینگولاجمه بی و رئیسـته تا مسئولیت شیخ حلگرف میت
               اي ـحتی ج ها هـولی این بچ.امام را عمدا نمی شنیدندجتگ ه ـرفتن بواي وجوب ــفت که  آن هایینه از رهبر

              کار کمک نشوردـا لوبیا چیتی که خت گرفته ونی عدسـگا می کردند ازـهم نقش ایف کیسۀ هدایاي مردمی
           وگیوهپوش ردي کشلوار  شانده ایـع هـد طیف با اخلاص ومرام خاص بودند کـهمان چن ها این.بود تیر بار 

           دتا خبرنگار یک حرف ه بود وصـی محجوب کف سرشان رفتـی قلبـکلاه اله شان همۀ دیگرودست ودندـپا ب
         هـتهیویرتصوباید براي تهیه گزارش به شهر بابل عراق می رفتند وازنحوة اعزام عراقی ها  نمی آوردازشان در

         د ازـی زدنـسر باز م ه جنگــچون آن جا کسانی را که از رفتن ب.تا مایۀ عبرت مردان روزگارشودمی کردند
     دـداخل می کردنه ــاضاف رگۀ نسوانــجه ـوبساقط  ردي ـم
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            گام ـنتا هدام را می نوشتند ــص روي دیگري نام ام وــوگیري ازدو درکردن روي یک درنام امـراي جلـوب 
 به کجا تا ببین تفاوت ره از کجاست ه خاکریز اعزام شوندـمستقیما برفته بایستی از در صدام  در بی رو روجــخ

   حالا بسم االله
  

      ...تا علی اصغرهااز: 1- 2 
    مرکز اعزام نیرو به یکی ازروزهايدر.داشتمقرار ن ،آرام وبراي رفتن به جبهه م وه ساله بودچهارد ،سیزده      

                      سپاه که حالیکی ازبرادران .بفرست قبول نکرد که مرا چه به مسئول بسیج التماس کردمهر.رفتم موزشآ      
  »به یک شرط اجازه می دهم بروي «  :دید گفت رام  وزرو       

  »چه شرطی؟« :پرسیدم          
  »!ببینم  تاحالا شیطانی شده اي   بگو« :گفت           
  »بروم   بگذارید خدا را تو.بله شده ام «:گفتم          
         رـفج به گردان عملیاتی دم وـمراجعه کردم وآموزش دی.ودــچند ماه دیگر ب کهاعزام بعد .اجازه ندادند         

  را همیشه انـدوست رحمت کند یکی از داخــ ،رفتم؛مان بودند بچه هاي محل خود ،آناعضاي  ۀمه که        
  ».آیدوري گیرت می حبچه  د بشوي یکـر شهیـاگ تو«  گفتی ـم         

  »براي چه ؟ « :می پرسیدم           
 )131: 1381، 5،جفهیمی ( »! معلومه چون خودت هم بچه اي «:می گفت           

 
  یجیانهمراه بس منزل نبودند،دریک روزي که پدروبرادرش.چهارسال هم کلاس بودیم،رضازادهعادل با: 2-  2 

  برویم بیا باهم! چرا بدون اجازه آمدي ؟!بچه « :گفتم.عادل را درکردستان پیداکردم. به جبهه آمده بود         
  »تلفنی به خانه بزن ، خانواده را از نگرانی دربیاور         

  .زیر بارنرفت و دو روز بعد شهید شد».البته افقی به زودي خودم می روم،« :گفت        
    ) 1381:51، 5فهیمی، ج (         
  
        .تر بود بزرگ نـاز م دوسال او.دــیزیر تانک رفتن محمد حسین فهمیده را شنیدم بغضم ترکوقتی خبر : 2-3

          دژبان در، با و می رفتم زام به جبههـدم درپایگاه اع زمان که هر.می ساختمباید می سوختم و نبود ارهچ         
  ه ی اگر !ی کارت بچه، برو پ«: انه اي می زد کهانج ةر؛ نعطرف تا من را می دیدمی شدم  سینه هــبسینه          



١١ 
 

        .هم همین را می خواستم  اقاّ منــواتف »!ه عرب نی انداختجایی ک می فرستمتا جن ای  بیاي ردیگبار          
                  ردمـمن فرار می ک ن می کوبیدوــرا زمی پایش.کند عراق زندگی مـی آن عرب در بود ومــمعلچون           
  ) 119: 1381امیریان ، (         

              م با خودمهجازه می دهی این دفعه مجتبی را ا.را پرکنید،جبهه هاامام گفته اند! ان مام« : روزي گفت : 2-4
    ،بزرگشان برویم حافظی به منزل مادر داـل از رفتن براي خـشد قب رضایت دادم و قرارم ـمن ه  ؟ ببرم         
  دید ـمحسن خن »؟وش می زنیمتو جي  براکم  راي چه می خواهی ببريتبی را بمج« :گفت دـفهمی تااو         

  ». ین ماشین هاي سه رنگ سوار شود مجتبی را می برم ازجان ، بی بی« :گفت و         
  ». یعنی چه ؟ این همه  راه می خواهی این بچه را ببري که ماشین سوار بشود « : گفتبزرگ  مادر               
                         تایی سوار می شویم، می آییم پیشناراحت نباش دو!ی بی گلم ب«:محسن چشمکی به من زد وگفت                

  » ! آن قدر راحت که نگو .از آن  جا تامشهد هم خوابیده  می آورند شما               
                       ه نشدــوجزي متـهاي محسن چی صحبتوگوش هایش به درستـی نمی شنید ازپیر بود  بی بیچـون                

                                    .که باپرچم ایران می پوشاندند همان تابوت شهدا بود ،شین هاي سه رنگاز مااو  منظورا ام                
  ) 92: 1380ابول ابولا، (               

               سال   اردهــر بیش از چهـآخ.کرد وافقت نمیـاه مــسپ.رومـب  اولین باري بود که می خواستم به جبهه  : 2-5 

                     ه او ــشنا سنام.وقع هفده ساله بودکه آن م الله اءـري دارم به نام ماشــواهخ. فکر ي  به سرم زد   نداشتم           
                                                . البته بعداّ درتحقیقات سپاه قضیه لو رفت .چند مـاه موفق شدم بروم منطقه  بعد از ردم ورا ب          
  )  239: 1381،  5.فهیمی ، ج(          

                  زار ـه مسرکوچه مان دل یکل قلمی ام راهل دادم وآوردم تاهاز وسط شهر.یابان که نمی شد ماندتوي خ: 2-6
        لت ؟خجاسنشد مداري؟این ه تو که ثه استاین ج«:می گذاشتند بروم ؟به خودم گفتم ن چرا رفت راه        
                            » .را می دهند  جانشان .مردم دارند خونشان را می دهند پشت جبهه هستی و وزهن کشی نمی       
  )  48: 1388قلی زاده ،(       

  

       یـاسام  مسئول کنترلراي را ب» 1...لناـوجع« ه ـیک کسی باید آی.ز دیگر نیستامروز مثل هیچ رو :   7 -2     
  وض ــه عـبانی می شـوند وـبعص.دا  نمی کنندـراه پی.ترند من بزرگکه از آن هامی دانم .دــوانـبخ                

      - -------------------  
    آیۀ   وجعلنا را براي کور کردن دشمن می خو اندند   ه   – 1             
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             آنپشت .وش کرده امـــخ  ی ها جاــصندلیکی ازمن روي .می گویند »وضیع دـمحم« ديــمحم                
                          دـمی افت  ادمـیتا .راتم تیرمی کشدــآخ،آخ،آخ ستون فق برادري يادرـمدري،پمبادا  قایم شده ام،                

              د ـوتن  دـمی کنگل  احساس مسئولیتشا ـوض آقـع ،کتک،رهاي آب دا سیلی ،بزرگدست هاي                 
  عزیز« :گفتمی ... پایین بریزد و کند جمعمیزه هارا  زهری تاوسرك می کشد داخل ماشین می آید                
                 ا هیچ کسـن جـای » ید ـاقل باشـد ،عــر می خواهــیک دوسال صب.ام نمی شودــ، جنگ که تممن                
                یاده شان پ.دگیر را می د نفرنچ.دقیق تفحص می کند.من نصف جان شده ام.نمی خواهد عاقل باشد               
   )51: همان(.خوانده که حالا دارم می روم جبههوجعلنا را )  ع(مطمئن می شوم که امام هشتم .  می کند               

                   

                 وفقـم.روهاي رسمی،کمک می کردندـبه کمک چند نفراز دوستانم که در کار پرونده سازي  به نی : 2-8        
  کارت هاي  یکنجی نشسته بودم که خبر دادند برادران سپاه خاطرآسوده  ارت جنگی بگیرمک مشد         

              نشان داده تر ویش نشسته بودم تا بزرگره وزیرپایم گذاشتساکم را.پاره می کنند وانان رانوج جنگی         
  »چند سالته ؟« : از طرف چپم پرسید  به سمت راست بودکه یک نفر واسمح ومش         
    دمنفهمی ،ودمـده بــبس ترسیاز.انم استـرفون خبرنگاري جلوي دهکدیدم می .مننیم خیزشدم فرارک               
  »رتان چیست ؟ـد، نظـ، شما را به زور به جبهه می برنصدام می گوید« : وقتی گفت  گویم می  هـــچ               

          کل »!گفته جا کرده که  صدام بی«:واقعاّ نظرم مهم باشد گفتم ، مثل این که خیلی جدي وبدون تامل               
  )19  :1381، 5.فهیمی ، ج. (که آن جا بودند خندیدند  هاییبچه                 

  
    نگرفته دستبه وز هنوز اسلحه تا آن ر .خودم را به خط رساندم.رایی داشتمجاولین اعزام به جبهه ما : 9-  2    

                 .ود ب نوبت نگهبانی منشب 30/12ساعت .ول خدمت شدم منطقه فاو مشغ 120در واحد خمپاره  ودمب              
  اده ـافت  مستیمت شمردم وگفتم حالا که تفنگ د، با رفتن او فرصت را غنرفت دست شویی رمسنگهم             
  وي همان ــاز ت.تیر پشت سرهم شلیک شدچند .روي ماشه گذاشتم انگشت.در آورم  زای از علاست د              
           عراقی ها آمدند! ، زود باشهیچی« :گفتم » می کنی؟چه کار،خبرت است هـچ«: ویی گفت ــدست ش              
  )259: 1389راحله صبوري ،(  بروند» .یی شو دست  می خواهند              

  

              چند .ی گرفته باد کتک مـرا به ،پدرم مــمی خواهم بروم جبه، هر وقت می گفتم.اوایل جنگ بود :2-10


